
www.sharghdaily.com دوشنبه۳
۲ شهریور  ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۴۵۸

مجتبی بهاروند، کارشناس ارشد حمل ونقل لجستیک: هر چند وقت یک    
بــار بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به صــدر اخبار بازمی گردد و در 
تحلیل های رســمی، «مصرف بالای سوخت» و رفتار مصرف کنندگان به عنوان 
یکی از دلایل اصلی ناترازی بنزین مطرح می شود. اما پرسش اساسی این است 
که چرا کمتر درباره ریشه های شکل گیری این الگوی مصرف صحبت می کنیم 
و چرا هزینه ناکارآمدی های چند دهه گذشته عمدتا باید از جیب مصرف کننده 
پرداخت شود؟ مصرف بالای بنزین در ایران صرفا نتیجه انتخاب مردم نیست؛ 
این مصــرف تا حد زیادی محصول ســاختار اقتصاد انــرژی، صنعت خودرو، 
کیفیت ناوگان، وضعیت حمل ونقل عمومی و سیاســت های صنعتی کشــور 
اســت. یکی از نقاط عطف این مســیر به سیاســت های خودرویی و انرژی در 
دهه های گذشته بازمی گردد. در مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت ها که در آن 
مقطع با شــعار حمایت از مردم دنبال شد، عملا بخشی از اصلاحات قیمتی و 
سیاست های دولت اصلاحات را متوقف کرد. فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی 
دربــاره آن تصمیــم، امروز می تــوان دربــاره پیامدهای بلندمدت سیاســت 
قیمت گذاری دســتوری و فاصله گرفتن قیمت انرژی از واقعیت های اقتصادی 
بحث کرد، اما مشــکل فقط قیمت ســوخت نیست. طی ســال های گذشته، 
سرمایه گذاری کافی و مستمر برای توسعه حمل ونقل عمومی صورت نگرفته 
است. وقتی شــبکه مترو، اتوبوســرانی، قطارهای حومه ای و سایر شیوه های 
حمل ونقل عمومی پاســخ گوی نیاز شــهروندان نباشد، اســتفاده از خودروی 
شخصی دیگر صرفا یک انتخاب نیست؛ به اجبار تبدیل می شود. از سوی دیگر، 
ساختار صنعت خودرو نیز در شکل گیری مصرف بالای سوخت بی تأثیر نیست. 
ســال ها حمایت از تولید داخلی، بــدون ایجاد رقابت مؤثــر و الزام جدی به 
ارتقای بهره وری، باعث شده بخش مهمی از بازار در اختیار خودروهایی باشد 
کــه از نظــر فنــاوری، ایمنــی و مصرف ســوخت فاصلــه قابــل توجهی با 
اســتانداردهای روز جهان دارنــد. ورود برخی خودروهای چینــی نیز اگرچه 
انحصار ســنتی بازار را تا حدی شکســته، اما به  خودی  خــود به معنای ورود 
خودروهای کم مصرف و رقابتی نیست. بنابراین نمی توان از یک طرف مردم را 
بــه مصــرف کمتر دعوت کــرد و از طرف دیگــر، خودروهای پرمصــرف را با 
قیمت های بالا در اختیار آنان گذاشــت و انتظار داشت مسئله ناترازی سوخت 
حل شــود. وقتی خودروی کم مصرف و باکیفیت به اندازه کافی در دســترس 
نیســت، افزایــش قیمت بنزیــن الزاما مصــرف را به شــکل مطلوب کاهش 
نمی دهد؛ بلکه می تواند صرفا هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد. موضوع 
کیفیــت ســوخت نیز نیازمند بررســی کارشناســی جــدی اســت. تحریم ها، 
محدودیت دسترسی به فناوری و فرسودگی برخی تأسیسات پالایشی، ضرورت 
نوســازی پالایشــگاه ها و ارتقای کیفیت فراورده های نفتــی را دوچندان کرده 
اســت. اگر قرار است درباره مصرف سوخت و آلودگی هوا تصمیم گیری شود، 
باید هم زمان کیفیت بنزین، اســتاندارد خودرو و میزان آلایندگی واقعی ناوگان 
مورد ســنجش قرار گیرد. نسبت دادن آلودگی هوا و بیماری های تنفسی صرفا 
به یک عامل، بدون داده های دقیق، نه علمی است و نه راهگشا. در این میان، 
خودروهای فرســوده نیز یکی از حلقه های مهم این زنجیره  هستند. خودرویی 
که ســال ها از عمر اقتصادی و فنی آن گذشــته است، نه تنها سوخت بیشتری 
مصرف می کند، بلکه آلایندگی بیشــتری نیز دارد. بنابراین سیاســت اسقاط و 
جایگزینی خودروهای فرســوده باید از یک برنامه مقطعی و شــعاری به یک 
سیاست پایدار اقتصادی تبدیل شود. راه حل ناترازی بنزین را نمی توان فقط در 
یک متغیر جســت وجو کرد. اصلاح قیمت سوخت، اگر لازم باشد، باید بخشی 
از یک بســته اصلاحی بزرگ تر باشــد؛ بســته ای که در آن چند اقدام هم زمان 
دنبال شــود: واردات هدفمند خودروهای کم مصــرف و باکیفیت برای ایجاد 
رقابــت، ارتقای فنــاوری و بهــره وری صنعت خــودروی داخلی، نوســازی 
پالایشــگاه ها و بهبود کیفیت سوخت، اسقاط گســترده خودروهای فرسوده و 
مهم تر از همه توسعه جدی و مســتمر حمل ونقل عمومی. حتی می توان در 
مقاطع مشــخص، سیاســت توقف یا محدودیت موقت تولید برخی مدل های 
پرمصرف را مورد بررســی قرار داد؛ مشــروط بر آنکه هم زمــان امکان تأمین 
خودروهای جایگزین برای مردم فراهم شود. واقعیت این است که مردم ایران 
فقــط «بنزیــن ارزان» مصــرف نمی کنند؛ آنها در بســیاری مــوارد خودروی 
گران قیمــت، پرمصرف و کم بــازده خریداری می کنند و برای اســتفاده از آن، 
ســوخت نیز مصرف می کنند. اگر خودرو به دلیل کیفیت و فناوری پایین، دو یا 
سه برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف کند، نمی توان تمام مسئولیت 
این اتلاف را متوجه راننده دانســت. بنابراین پیش از آنکه دوباره انگشت اتهام 
به ســوی مصرف کننده گرفته شود، باید پرسید چه کسی ساختار تولید خودرو، 
کیفیت ســوخت، حمل ونقل عمومی و سیاست انرژی را به این نقطه رسانده 
اســت؟ حل «چاه ویل بنزین» با گران کردن بنزین به تنهایی ممکن نیســت. اگر 
قرار اســت مردم کمتر بنزین مصرف کنند، ابتــدا باید امکان انتخاب خودروی 
کم مصرف، سوخت باکیفیت و حمل ونقل عمومی کارآمد را برای آنان فراهم 
کرد. در غیر این صورت، افزایش قیمت ســوخت بیش از آنکه اصلاح مصرف 
باشــد، انتقال هزینه ناکارآمدی های ســاختاری به جیب خانوارها خواهد بود.
مسئله اصلی، نه فقط قیمت بنزین، بلکه قیمت ناکارآمدی است و تا زمانی که 
این ناکارآمدی اصلاح نشــود، هر چقدر هم قیمت سوخت افزایش یابد، چاه 

ناترازی همچنان پرنشدنی خواهد بود.

دلار به ۲۰۰ هزار تومان رسید و دوباره شکاف  بین نرخ رسمی و غیررسمی تشدید شد 

بن بست اصلاحات ارزی؟
یادداشت

اقتصاداقتصاد

کیمیا نعمت اله: قیمت دلار روز یکشــنبه اول شهریور نرخی تاریخی را به ثبت رساند و 
به ۲۰۰ هزار تومان رســید؛ آن هم در شــرایطی که دولت از ابتدای تحویل کابینه گفته 
بود  به دنبال اصلاحات قیمت ارز اســت و بنا دارد دلار را تک نرخی کند، اما از آن زمان 
تاکنون قیمت دلار رکوردهــای جدیدی را جابه جا کرده و البته مدیرانی را قربانی کرده 
اســت. ثبت رکوردهای جدید دلار و ایجاد دوباره شــکاف قیمت بین نرخ بازار رسمی 
و غیررســمی، این ســؤال را ایجاد می کند که اصلاحات ارزی دولت به بن بست رسیده 

است؟

دولت به دنبال اصلاحات ارزی
کابینه مســعود پزشــکیان در اولین برنامه بودجه خود قید کرد که می خواهد نرخ 
ارز ترجیحــی را به صورت تدریجی حــذف کند و پس از آن در اواخر آذر ســال ۱۴۰۳ 
وزارت اقتصــاد اعلام کرد ارز نیمایی حذف و ارز توافقی جایگزین می شــود. حذف دلار 
نیمایــی در کارنامه کاری عبدالناصر همتی درج شــد. همتی که پیش از این ســودای 
ریاســت جمهوری را در ســر می پروراند، به عنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان 
شــروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز به کار رســمی همتی به عنــوان وزیر اقتصاد، 
یعنی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. 
همتی که از همان ابتدای ورود به کابینه بر تک نرخی شــدن ارز تأکید داشــت، در اولین 
اقدام یکی از چندین نرخ قیمت دلار در بازار یعنی ارز نیمایی را حذف کرد. پیش از این، 
تولیدکننــدگان مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین 
می کردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار 
تومان تهیه می کردند. این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شــد . منتقدان می گفتند 
 این مسئله موجی از گرانی ها را دومینووار ایجاد می کند و زمان تک نرخی کردن ارز وقتی 
است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد. با این حال وزیر 
اقتصاد وقت به این نقدها توجهی نکرد و دولت هم تمام قد پشــت تصمیم او ایستاد. 
در دی ماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، در یادداشــتی که برای روزنامه 
ایران نوشته بود، با اشاره به اقدام همتی برای حذف ارز نیمایی مدعی شد  دولت با این 
کار جلوی رانت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفته اســت. او نوشــته بود: «در سال های 
۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بانک مرکزی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت ها تخصیص داده است 
کــه از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به عنــوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به عنوان ارز 
نیمایی در اختیار شــرکت ها قرار گرفته  که با احتســاب فاصله قیمت این ارزها با نرخ 
بازار آزاد، در مجموع در این ســال ها رقمی حــدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی 
پرداخت  شده است». بلافاصله پس از این اقدام همتی بهای دلار در بازار آزاد رشد کرد 
و در اســفند ۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن 
صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود. دلار در آن زمان رکورد تاریخی را شکســت 
و به صد هزار تومان نزدیک می شــد و همین مســئله اســتیضاح عبدالناصر همتی را 
به عنوان وزیر اقتصاد کلید زد.  در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی 

و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد.
با این حال دولت از برنامه خود که آن را اصلاحات اقتصادی می نامید، عقب نشینی 
نکرد و در ســال ۱۴۰۴ زمزمه های حــذف ارز ترجیحی ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانی واردات 
کالاهای اساســی را سر داد. هم زمان با شنیده شــدن این زمزمه ها، بهای دلار در اوایل 
دی ۱۴۰۴ بــه ۱۴۴ هزار تومان رســید و اعتــراض بازاریان و مردم را به دنبال داشــت. 
رکوردشــکنی دوباره قیمت دلار یک قربانی دیگر به جای گذاشــت. عصر روز هشــتم 
دی ماه در یک برنامه از پیش تعیین نشــده، ســایت دولت اعلام کرد  جلسه هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت درباره سیاست های ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی 
برگزار شــده است. این پایگاه اطلاع رســانی خبر داد که نشست گفته  شده، «در راستای 
تأکیــدات رئیس جمهور و  جلســات اخیر هماهنگی تیم اقتصــادی دولت درخصوص 
سیاســت های ارزی، تجاری و معیشتی مردم اســت و محمد اتابک  وزیر صمت، علی 
مدنــی زاده  وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمدرضــا فرزین  رئیس کل بانک مرکزی و ... در این جلســه حضــور دارند». پیش از 
پایان این جلسه، خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی 

شنیده شد؛ خبری که تا پیش از این به صورت شایعه دهان به دهان می چرخید، 
اما مدام تکذیب می شــد. با برکناری محمدرضا فرزین از ریاســت بانک مرکزی، 

عبدالناصر همتی جایگزین او شد.
ناگفته نماند که فرزین خود صندلی بانک مرکزی را پس از یک شــوک دلاری 
دیگر به میراث برده بود و شــبانه جایگزین علی صالح آبادی، رئیس پیشین بانک 
مرکزی شــد. زمانی که صالح آبادی در ساختمان شیشه ای میرداماد مستقر شد، 
قیمــت دلار در بازار آزاد   ۲۸ هزار و ۸۰ تومان  و نرخ یورو نیز ۳۲ هزار و ۴۹۵ تومان 
بود. در روزی که او از بانک مرکــزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دی ماه ۱۴۰۱، 
بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳ هزار و ۱۲۰ تومان شده بود و بهای 

یورو به ۴۶ هزار و صد تومان می رسید.

بن بست اصلاحات ارزی؟
حــالا قیمت دلار بار دیگر رکورد جدیدی را شکســته و بــه ۲۰۰ هزار تومان 
رسیده است. شب پیش از این اتفاق علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرد که رئیس جمهوری مصمم به اصلاحات 
اقتصادی اســت و البته تأکید کرد که پزشکیان با شجاعت این اقدامات را انجام 
می دهد. او گفت: «شــجاعت تصمیم گیری به این معناســت کــه باید پذیرفت 
هر کاری ممکن اســت هزینه هایی داشته باشــد، اما نمی توان به دلیل هزینه ها 

تصمیم نگرفــت. باید هزینه ها را مدیریت کرد، کاهش داد و به حداقل رســاند، اما در 
نهایــت باید تصمیم گرفت و جلو رفــت». وزیر اقتصاد در ادامه بــه «اصلاحات ارزی 
دولت» اشــاره کرد و گفــت: «بحث اصلاحات ارزی از همان ابتــدای دولت و پیش از 
حضور من شــروع شــده بود، اما چون اصلاحات کامل نشــده بود، رویه های ناصواب 
ارز ترجیحی و سیاســت کنترل دســتوری نرخ ارز همچنان وجود داشــت. این مسئله 
چالش های زیادی برای کشــور ایجاد کرده بود و بــا توجه به محدودبودن منابع ارزی، 
مسائل بودجه ای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم به شدت 
از آن تأثیر می گرفت و در شــرایطی که نــرخ ارز افزایش پیدا می کرد، قیمت کالاها هم 
افزایــش می یافت و هم زمان منابع ارزی کشــور هدر می رفــت». مدنی زاده تأکید کرد: 
«یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین  رفتن بســیاری از رانت ها و فسادهایی 
اســت که شــکل گرفته بود».  این ادعا در حالی مطرح می شــود که دوباره یک جهش 
دلاری دیگر بهای ارز را به ۲۰۰ هزار تومان رســانده است و قیمت دلار بازار آزاد با نرخ 
کالاهایی که دولت در آن مداخله می کند، دچار شــکاف شــده است. نگاهی به قیمت 
دلار در شــش ماه گذشته نشــان می دهد در این مدت، اگر بخواهیم از کاهش مقطعی 
قیمت دلار چشم پوشی کنیم، قیمت دلار مدام شیب صعودی را پشت سر گذاشته و با 
سرعت قابل توجهی در حال رشد بوده است. پایین ترین بهای هر اسکناس آمریکایی در 
شــش ماه گذشته ۱۴۳هزارو ۷۰۰ تومان در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ ثبت شده است. پس از 
آن بهای دلار در کانال ۱۵۰ و ۱۶۰ هزار تومان در نوسان بود و پس از آن در ۲۹ فروردین 
امســال دوباره قیمت دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان برگشــت و با نرخ ۱۴۹ هزار تومان 
معامله شد، اما در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد قیمت دلار در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار 
تومان نوســان کرد. در ۲۶ خرداد بهای دلار تا قیمت ۱۵۵ هزار تومان عقب نشینی کرد، 
اما عقب نشــینی قیمت دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومان هم مانند عقب نشــینی به کانال 
۱۴۰ هزار تومان دوامی نداشت و دوباره بهای دلار صعودی شد. در فاصله زمانی تیر تا 
مرداد قیمت دلار بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار تومان نوســان داشت و از آن پس تا کنون نوسان 
قیمت دلار محدودتر شده و بین کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان تجربه شد و در نهایت به 
رکورد تاریخی ۲۰۰ هزار تومان رســید. قیمتی کــه دوباره بین نرخ انواع کالا و دلار بازار 

آزاد شکاف ایجاد می کند و به نوعی حاکی از بن بست اصلاحات ارزی دولت است.

جهش قیمت دلار غیرمنتظره بود
ســهراب دل انگیزان، اقتصاددان، جهــش قیمت دلار را غیرمنتظــره می داند و به 
«شــرق» می گوید: «اینکه چرا قیمت دلار به این سرعت افزایش پیدا کرده برای خود ما 
هم سؤالی جدی است. در روزهای اخیر اتفاق بسیار مهم و متفاوتی نسبت به روزهای 
قبل مشاهده نکرده ایم که بتوانیم به طور قطعی افزایش نرخ ارز را به آن نسبت بدهیم. 
بنابراین ممکن اســت بخشی از عوامل مؤثر، خارج از اطلاعاتی باشد که در حال حاضر 
به  صورت عمومی در بازار وجود دارد. نرخ ارز یکی از حساس ترین متغیرهای اقتصادی 
است و معمولا خیلی سریع نسبت به اخبار و اطلاعات مختلف واکنش نشان می دهد. 
هنوز دلایل کاملا قانع کننده ای برای این جهش وجود ندارد، هرچند برخی نشــانه ها از 

ماه های گذشته، احتمال افزایش نرخ ارز را نشان می دادند. افزایش نقدینگی، رشد تورم 
ماهانه و ماندن نرخ دلار در محدوده حدود ۱۸۰ هزار تومان در ســه، چهار ماه گذشته، 
این احتمال را ایجاد کرده بود که نرخ ارز در نهایت وارد یک مســیر صعودی شود». او 
ادامه می دهد: «این احتمال وجود دارد مجموعه ای از عوامل، از جمله اخبار مربوط به 
وضعیت فروش نفت، نرخ تورم و ســایر اطلاعات اقتصادی که در روزهای اخیر منتشر 
شــده یا حتی اطلاعاتی که در بخش هــای پنهان بازار وجود دارد، باعــث تغییر رفتار 
معامله گران شده باشد. ممکن است همین بخش های پنهان بازار زودتر واکنش نشان 
داده و خرید ارز را آغاز کرده باشــند. از ســوی دیگر، افزایش قیمت اونس جهانی طلا 
هم توانســته به  عنوان یک محرک عمل کند. طی حدود ۱۰ روز گذشته، قیمت اونس از 
محدوده چهار هزار دلار به حدود چهار هزارو ۶۰۰ دلار رســیده که رشد قابل  توجهی را 
نشان می دهد. البته از نظر اقتصادی، رابطه مستقیمی میان قیمت اونس جهانی و نرخ 
دلار وجــود ندارد. رابطه اصلی از نــرخ دلار به قیمت طلای داخلی و از اونس جهانی 
به قیمت طلاســت، نه اینکه افزایش اونس مســتقیما باعث افزایش نرخ دلار شــود. 
در نتیجــه اگر بخواهیم افزایش اونس را به این موضوع ربط بدهیم، باید آن را بیشــتر 
به  عنوان یک محرک تحریک کننده در نظر بگیریم». این اقتصاددان می افزاید: «در مورد 
اخبار سیاســی و اقتصادی اخیر، از جمله صحبت هایی درباره تشــدید جنگ اقتصادی، 
فشارهای بیشــتر یا تحولات مربوط به روابط منطقه ای نیز باید با احتیاط صحبت کرد. 
اصل تحریم و فشــار اقتصادی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ سال هاست 
بازار با این شــرایط مواجه است. بنابراین صرفا تکرار چنین اخباری نمی تواند به تنهایی 
توضیح کاملی برای جهش اخیر دلار باشــد. بــرای مثال، درباره رفتار دولت امارات نیز 
نمی توان گفت این اتفاق برای نخســتین  بار رخ داده است. در بحبوحه جنگ نیز شاهد 
اقداماتی از سوی امارات بودیم، اما آن زمان واکنش قابل  توجهی در نرخ دلار مشاهده 
نشد. بنابراین اگر اکنون همان عامل دوباره مطرح شده و بازار واکنش نشان داده است، 
احتمالا باید به دنبال عوامل دیگری هم بود که هم زمان با آن در بازار شکل گرفته اند».

سیاست اصلاح ارزی مشروط به ثبات سیاسی و اقتصادی
از آن ســو کامران ندری، اقتصــاددان، با بیان اینکه اصلاحات ارزی و سیاســت ارز 
تک نرخی باید در شــرایط ثبات سیاســی و اقتصادی انجام شــود، به «شــرق» توضیح 
می دهد: وقتی انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده منفی می شود، رفتار بازار نیز 
تغییر می کند. اعلام یا حتی مطرح شــدن احتمال تشدید فشارهای اقتصادی، به ویژه در 
شــرایطی که چشم انداز فروش نفت و دسترســی به منابع ارزی با ابهام مواجه است، 

مستقیما روی انتظارات تورمی و ارزی اثر می گذارد.
از طــرف دیگر، وقتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند کشــور در فروش نفت با 
مشــکل مواجه اســت، پیام مهمی به بازار می دهد؛ به عبارتی اینکه منابع ارزی آینده 
ممکن اســت محدودتر از گذشته باشــد. در چنین شــرایطی، ارز برای فعال اقتصادی 
فقط وســیله مبادله نیســت، بلکه به یک دارایی کمیاب تبدیل می شود. بنابراین افراد 
ترجیح می دهند بــرای حفظ ارزش دارایی خود، زودتر ارز خریداری کنند؛ چراکه تصور 
می کننــد ممکن اســت در آینده قیمت آن بالاتر برود. این مســئله بــرای واردکنندگان 

اهمیت بیشتری دارد.
او ادامه می دهد: واردکننده ای که بــرای تأمین کالاهای خود به ارز نیاز دارد، وقتی 
احتمال افزایش بیشــتر نرخ ارز را می دهد، زودتر به فکر تأمین ارز مورد نیازش می افتد 
و همین رفتار، تقاضای ارز را افزایش می دهد و می تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. 
در ایــن میان، مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل بازار، مداخله ارزی اســت؛ یعنی 
عرضه ارز و افزایش قدرت تأمین بازار در زمان افزایش تقاضا. اما اگر خود بانک مرکزی 
اعلام کرده باشد در آینده با محدودیت منابع ارزی مواجه است، در نتیجه مسئله فقط 
این نیست که دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف یا قیمت ها را اصلاح کرده است. مشکل 
اصلی، شــکاف میان سیاست ارزی و واقعیت منابع ارزی کشور است. وقتی اصلاحات 
قیمتی انجام می شــود اما هم زمان درآمدهای ارزی، فروش نفت، دسترسی به منابع و 
چشــم انداز سیاسی و اقتصادی با ابهام روبه رو اســت، بازار آزاد مسیر متفاوتی را طی 

می کند.
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